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ترجمه بخشی از کتاب “اسلام در برابر اسلام گرایی: معمای دنیای اسلام” نوشته پیتر ر. دمنت با مقدمه اصغر علی انجینیر در مورد دکتر علی شریعتی – صفحه 115. سال انتشار 2006
شریعتی (1933 – 1977) دیگر نظریه پرداز بزرگ انقلاب اسلامی [ایران]، شخصیتی جذاب تر و پیچیده تر است. وی متفکری غیر متعارف بود که [نظریه های] مارکسیستی، جهان سومی و عرفان گرایی شیعی را ترکیب نمود تا الاهیات رهایی بخش اسلامی را خلق کند. در طول زمان تحصیلش در سوربون، وی آموزه های مارکس، سارتر و فانون را خوب درک نمود. هنگام بازگشت به میهن، همچون دیگر روشنفکران مبارز چون صادق قطب زاده (بعد از انقلاب به عنوان خائن اعدام شد) و ابوالحسن بنی صدر، به مصدق گرایان پیوست. درس های پر طرفدارش در حوزه جامعه شناسی اسلامی در تهران رژیم شاه را برآشفت و وی را در سال 1973 به گوشه زندان کشاند. وی در سال 1975 آزاد شد، اندکی بعد به بریتانیا عزیمت نمود و به طور غیر قابل انتظاری دار فانی را وداع گفت.
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شریعتی مفهوم کلیدی استعمارزدایی روانشناختی (به مثابه پیش شرط باز گشت به خویشتن خودمختار استعمار زدگان) را از فرانس فانون قرض گرفت. آیه قرآنی مورد علاقه اش آیه ای بود که می گوید “خداوند شرایط هیچ قومی را عوض نمی کند مگر آنکه آنان آنچه در قلبهایشان است تغییر دهند” (13:11). وی الحاد مارکس را رد کرد و بر این باور بود که برای مقابله با هجوم امپریالیسم، “دوزخیان روی زمین” (یا به تعبیر قرآنی مورد پسند شریعتی، مستضعفین) نیازشان به ارزشهای معنوی کمتر از منابع اقتصادی نیست. وی جبر گرایی را رد کرد و معتقد بود که انسان ها واجد بارقه ای الهی هستند که به آنان امکان بنا کردن جامعهء مبتنی بر عدل را می دهد.

شریعتی، محمد و امامان شیعه را به عنوان الگوهای انقلابی باز خوانی کرد. با این حال، جامعه ایدآل عادلانه وی سر ناسازگاری با اندیشه های وحدت وجودی و زهد گرایانه داشت. چرا که خدا از نظر او معادل مردم است و بنا براین مردمی کردن ابزار تولید در راستای تحقق این اندیشه است که همه چیز به خداوند  تعلق دارد. در این نگاه اسلام به یک اعلامیه حقوق بشری تبدیل می شود که استثمار انسان توسط انسان را منتفی می نماید. از نظر شریعتی تنها از طریق چنین اسلامی است که جامعه بی طبقه مبتنی بر برادری و برابری متشکل از انسان های خدا گونه ممکن می شود. برای تحقق این امر باید به اسلام بی خدشه  - یا شیعه سرخ علی و مردم – باز گشت نمود نه به شیعه سیاه ملاهای فاسد. با چنین نظریه پردازیه های شعورآفرین و شورانگیزش، شریعتی در جذب روشنفکران و دانشجویان بیشتر موفق بود تا جلب حمایت توده ها. وی در میان روحانیون سنت گرا هیچ پایگاهی نداشت. به زبان سیاسی، اسلام گرایی روشنفکرانه نمی توانست گوی رقابت را از شیعه گرایی عوام پسند خمینی ببرد.
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